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راستی چرا ما خودمان را گم می‌کنیم؟
عباس دالوند

روزنامه‌نگار
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آیـا اصلاً بـه ایـن فکـر کرده‌ایم یا فکـر می‌کنیم که مـا در طـول عمرمان 
و در روزهـا و ماه‌هـای سـالی کـه بـر مـا می‌گـذرد و در سـاعات روزی 
کـه سـپری می‌کنیـم چقـدر مـا خودمـان را گـم می‌کنیـم و بـه چـه میزان 
خودمـان را پیـدا می‌کنیـم و از حـال خودمـان بـا خبـر می‌شـویم و یـا 

خودمـان را می‌یابیـم و می‌کاویـم؟ 
وقتـی بـه ایـن فکر می‌کنم می‌بینـم که خیلی بیشـتر از اینکـه خودمان را 
بیابیـم و کشـف و پیدا کنیـم خودمان را گـم کرده‌ایم و گـم می‌کنیم حتی 
نـه فرامـوش؛ چون فرق اسـت میـان فراموشـی و گم کردن و گم شـدن.
بـاز تصـور می‌کنـم نـه تنهـا خودمـان را گـم می‌کنیم؛ بلکـه خودمـان را 
هـم گـول می‌زنیـم و باز احسـاس می‌کنم کـه در گول خـوردن خودمان، 

خودمـان گـول‌زن درجـه یکی بـرای خودمان باشـیم.
گاهی گول‌خورده و گم‌شده‌ی عقاید و باورهایمان هستیم، گاهی گم‌گشته‌ی 
منافع و خودخواهی‌های خود هستیم و گاهی گول‌خورده‌ی دیگران. خوشا 

به حال آن‌ها که کمتر گم می‌شوند و یا خود را گم می‌کنند.
بـه نظـرم از این جمله‌ی نسـبتاً اهانت‌آمیـز که می‌گویند فلانـی گم‌و‌گور 
شـده اسـت و پيدايـش نیسـت بایـد      نتیجه‌گیـری خلاف آن داشـت؛ 
چـون از کجـا معلـوم کسـی کـه از نظـر مـا گم‌و‌گـور و دور شـده اسـت، 
عکـس آن صادق باشـد یعنـی او خـود را یافته اسـت، پیدا کرده اسـت، 
فهمیـده اسـت و بـه همین خاطر خـود را از دید و منظر و جمع خویشـان 

و دوسـتان و دیگـران و مـا و ماها دور سـاخته اسـت.
مـا گم‌شـده‌ی خودیـم هـر چنـد همـه‌اش ایـن نیسـت چـون کـه گاهـی 
دیگرانـی هـم در زندگـی ما هسـتند یـا نقش دارنـد که باعث گم‌شـدگی 

و گم‌گشـتگی مـا می‌شـوند.
به  ما  که  گردد  باعث  یعنی کسی  است  هم صادق  آن  چند عکس  هر 
خود بیاییم و خود را دریابیم و خود را کشف کنیم و یا به خود تکانی و 



31

جیلی و جنبشی بدهیم. که به نظرم این مورد نسبت به آن یکی‌ها کمتر 
و استثنا است و غالباً هم شانسی و اتفاقی پیش می‌آید و اتفاق می‌افتد.

بد نیسـت که به چند مورد از این علل و اسـباب گم‌شـدن و گم‌گشـتگی 
هم اشـاره‌ای بکنیم.

بـه دنبـال چیزهـای کـم‌ارزش و کم‌اهمیـت و یـا ارتباطـات و مـراودات 
خـود را محـدود بـه آدم‌های‌هـای کم‌مایـه یا به دنبـال عقایـد و باورهای 
غلـط گشـتن نه تنهـا موجب زیان و خسـران می‌شـود؛ بلکـه موجب گم 

کـردن و گـم شـدن وگم‌گشـتگی هم می‌گـردد.
همچنیـن اسـت که هرچه بیشـتر دنبال مـد و اشـیاء و خوشـی‌های گذرا 
و کارهـای بیهـوده و بی‌نتیجـه باشـیم خودمـان را بیشـتر گـم یـا حداقل 

می‌کنیم. فرامـوش 
بالاخـره هـر چـه ما را به خودمـان نیاورد و ما را تنبیه و متنبه نسـازد یک 

نوع خود گم‌گشـتگی است.
مـا از خـود گـم کـردن و گـم شـدن چـاره‌ای نداریـم چـه بخواهیـم و چـه 
نخواهیـم،  چه بیدار و هوشـیار باشـیم و چه در خواب و غفلـت ناچاراً و 
لزومـاً و اجبـاراً خودمـان را گـم می‌کنیم ولی مهم این اسـت کـه خودمان 
را برای همیشـه گم نکرده باشـيم یا اینکه تا دیر نشـده اسـت خودمان را 

بیابیم.
بعضی‌هـا مفـت و ارزان گـم می‌شـوند؛ امّـا برخی‌هـا سـخت و گـران، 
بعضی‌هـا در خـود بزرگ‌بینـی گـم می‌شـوند، بعضـی در خـود کم‌بینی، 
بعضی‌ها در داشـتن زیاد گم می‌شـوند، برخی‌ها در هیچ نداشـتن و هیچ 

ندانستن.  
برخی‌ها در اسـم و رسـم خانواده و خویشـان و گروه و قوم و قبیله و شهر 
و شـهرت گم می‌شـوند، بعضی‌ها در موقعیت و پسـت و مقام‌ها و گاهی 

هم در گمنامی.            


